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حــوادث دلخراش مرتبط با شــب 
چهارشنبه آخر سال همچنان ادامه 
دارد و در تازه‌تریــن حادثه در خفر 
استان فارس 2 کودک بر اثر سوختگی جان‌شان را از 
دست دادند. در فسا، کازرون، گرمی و تهران نیز وقوع 

حوادث جداگانه چند نفر را روانه بیمارستان کرد.
به گزارش همشــهری، روز پنجشنبه در شهرستان 
خفر واقع در استان فارس، 3کودک 4 و 5 و 7ساله در 
نبود والدین‌شان تصمیم به آتش بازی گرفتند. آنها 
برای این کار روی یک لاستیک مقداری نفت ریختند 
و آن را آتش زدند که از رویش بپرند، اما یکباره آتش 
خودشان را هم گرفتار کرد و هر 3 نفر دچار سوختگی 
شدیدی شدند. آنها به بیمارستان منتقل شدند اما به 
گفته مهرداد شــریفی، معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز، 2نفر از آنها دچار ۹۰ درصد سوختگی 
شده بودند که  جان خود را از دست دادند. او ادامه داد: 
کودک ۷ ســاله دیگر نیز در این آتش‌بازی دچار ۶۰ 
درصد سوختگی شده بود که در بخش مراقبت‌های 
ویژه بیمارســتان امیرالمومنین بســتری است، اما 

وضعیت مطلوبی ندارد.

انفجار ترقه در جیب موتورسوار 
حادثه دیگری که فیلم مربوط به آن در شــبکه‌های 
اجتماعی دست به‌دست می‌شود مربوط به انفجار ترقه 
در جیب موتورسواری در فسا است. آنطور که این فیلم 
نشان می‌دهد در جریان برخورد یک موتورسیکلت با 
یک خودروی پراید در شهرستان فسا واقع در استان 
فارس مقداری ترقه که همراه راکب موتورسیکلت بود 

منفجر شد. محمدحســین یداللهی، مسئول روابط 
‌عمومی اورژانس فسا گفت: مرد موتور‌سوار در حال 
حمل ترقه‌های دست‌ســاز بود که با یک دســتگاه 
خودرو پراید تصادف کرد که بر اثر این برخورد، مواد 
محترقه منفجر و قسمت‌هایی از بدن موتورسوار دچار 
سوختگی شد. او ادامه داد: فرد مصدوم به بیمارستان 

منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت.

مصدومیت 2نوجوان در کازرون
ســومین حادثه نیز در اســتان فارس رخ داد و در 
جریان آن 2پســر نوجوان بر اثر انفجار مواد محترقه 
دچار سوختگی 60 درصدی شدند. این حادثه ظهر 
روز پنجشنبه درخیابان باغ آسیایی کازرون رخ داد. 
2نوجوان ۱۰ و ۱۶ ساله مشغول ترقه بازی بودند که 
به‌دلیل انفجار ترقه‌ها دچار سوختگی 60درصدی و 
آسیب چشمی شدید شدند که پس از انجام اقدامات 
درمانی توسط اورژانس به بیمارستان ولیعصر کازرون 
منتقل شدند. به گفته بهمن جمشیدی، رئیس مرکز 
اورژانس ۱۱۵ کازرون، این دومین حادثه مربوط به 

انفجار ترقه در این شهرستان در هفته گذشته بود.

حادثه در تهران و گرمی
3حادثه دلخراش در اســتان فــارس تنها حوادث 
مربوط به چهارشنبه‌ســوری نبود. روز پنجشــنبه 
به‌دنبال انفجار مواد محترقه در منزلی مسکونی در 
شهرستان گرمی استان اردبیل یک آقا و ۲ خانم دچار 
سوختگی سطحی در ناحیه صورت و چشم شدند که 
به بیمارستان ولایت گرمی انتقال یافتند. در تهران نیز 

انفجار ترقه موجب سوختگی جوانی از ناحیه دست و 
صورت شد. این حادثه شامگاه چهارشنبه به اورژانس 
گزارش شد و بلافاصله تکنیسین‌های اورژانس خود را 
به محل حادثه رساندند. یحیی صالح طبری، رئیس 
مرکز اورژانس تهران در این‌باره گفت: حادثه ساعت 
21:43 در خیابان ستارخان اتفاق افتاد و در جریان 
آن جوانی 25ساله به‌دلیل انفجار ترقه از ناحیه دست 
و صورت دچار سوختگی شد که همکارانم با حضور در 

محل، وی را مداوا کردند.

دفترچه اسرارآمیز راز 
باند همه‌کاره را فاش کرد

نرده‌های پل عابر مقابل شهرک صنعتی خاوران را دزدیده‌اند
مدتی است نرده‌های پل عابر مقابل شهرک صنعتی خاوران را 
دزدیده‌اند و تردد از این پل بسیار غیرایمن و خطرناک شده است. 
از مسئولان شهری تقاضای شناسایی سارقان و نیز تعمیر این 

پل پرتردد را داریم.
سیناپور از تهران

تیرچراغ برق 35سال وسط اصلی‌ترین خیابان تویسرکان
بیش از 35سال است یک تیرچراغ برق درست وسط چهارراه 
حافظ شهر تویسرکان جا خوش کرده است و به‌رغم حوادثی که 
به بار آمده و اعتراضات و نامه‌نگاری‌های مردم و دستور 6سال 
قبل مسئولان جهت جابه‌جایی آن، ‌هنوز اتفاقی نیفتاده است. 
این در حالی است که چهار راه حافظ تویسرکان از پرترددترین 
چهارراه‌های شهرســتان است. چرا مردم شــهر باید تاوان کار 
اشتباه و بی‌دقتی 35سال قبل نصب‌کنندگان تیر برق را بدهند.
رضا تویسرکانی از تویسرکان

خبری از پوشش هزینه‌های درمان ناباروری نیست
مراکز درمان ناباروری دولتی به سختی با بیمه‌ها پذیرش می‌کنند 
و فقط می‌گویند برای بیمه تکمیلی نامــه هزینه می‌دهیم. در 
مراکز درمان ناباروری خصوصی هم خبری از پوشــش بیمه‌ای 
حتی بیمه‌های پایه نیست و گاهی درمان یک ناباروری چند ده 
میلیون هزینه دارد. در این شرایط علاقه‌مندان به داشتن فرزند 

مانند من و همسرم چگونه وارد پروسه درمان شوند.
نصرتی از تهران 

سرعت‌گیرهای شهر بیرجند سکوهای پروازند
سرعت گیرهای شهر بیرجند همگی غیراستاندارد، زیادی بلند 
و ناهمگون هستند و در جاهای نامناسبی جانمایی شده‌اند. 
همه شهر در قرق این سرعت گیرهاســت و رانندگان در ماه 
کلی هزينه جلوبندی و تعمیر خودرو به‌دلیل آسیب دیدن از 

این سرعت گیرها می‌پردازند.
سلطانخواه از بیرجند

سواحل آزاد شده بدون زیرساخت نابود می‌شوند
نفس آزاد کردن سواحل از دست ســازمان‌ها و شرکت‌ها عالی 
اســت اما اینکه بدون زیرســاخت در اختیار مردم قرار بگیرند 
سرانجام جز نابودی ســاحل و تخریب محیط‌زیست نخواهد 
داشت. هم‌اکنون 80درصد سواحل امکان شنا حتی برای مردان 

ندارند و این به‌معنای نابودی آنهاست.
اخوان از رشت

ورودی هشتگرد فاقد روشنایی کافی است
ورودی شهرستان هشتگرد فاقد روشنایی کافی‌است و همین 
امر بارها و بارها عامل تصادفات مرگبار و خســارت‌های مالی 
جبران ناپذیر شده است. از مسئولان تقاضا دارم نسبت به تامین 

روشنایی این مسیر اقدام کنند.
زینب‌بخش از هشتگرد

خیابان مدنی پایین‌تر از گلبرگ نیازمند سرعت گیر است
خیابان مدنی کمی پایین‌تر از گلبــرگ یک ورودی وجود دارد 
که 2 بانک، داروخانه، پایگاه بســیج، پارک و... از آن وارد مدنی 
به سمت شمال یا کوچه نجف آبادی می‌شوند. این مسیر فاقد 
سرعت گیر یا چراغ چشمک زن اســت. لطفا نسبت به تامین 

ایمنی این مسیر با نصب علائم اقدام شود.
پرورش از تهران 

طرح توریستی کردن آشوراده نیازمند بررسی بیشتر است
طبق قانون احداث بنا در مناطق چهارگانه محیط‌زیست که در 
لیست کنوانسیون جهانی رامسر هستند ممنوع هستند. از طرف 
دیگر آشوراده جزو ذخیرگاه زیست کره جهانی است. با این اوصاف 
توریستی شدن آن به‌خصوص اگر مستلزم ایجاد بنا و زیرساخت 
باشد آســیب‌های جبران ناپذیری به آن وارد می‌کند و جا دارد 
مسئولان با دقت بیشــتری طرح را بازنگری کرده و متناسب با 

دستورات اخیر دولت آن را با دقت بیشتری اجرایی کنند.
محرمی از گرگان

تعداد پایانه‌های تاکسی‌ها از کرج به تهران و بالعکس کم است
با توجه به اینکه عده زیادی از کارکنان شــرکت‌ها و ادارات از 
شهرهای اطراف تهران و مخصوصا کرج به‌طور روزانه در مسیر 
کرج به تهران و بالعکس در رفت وآمد هستند، ضروریست که 
تعداد پایانه‌های تاکسی‌های خطی این مسیر بیشتر باشد وفقط 

محدود به چند خیابان و محل نشود.
ماهروزاده از کرج

از فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی در ادارات استفاده شود
 تعداد زیادی از دانشــجویان پزشکی هر ســال فارغ‌التحصیل 
می‌شوند که محل کار مناسب و دائمی پیدا نمی‌کنند. پیشنهاد 
من این است که ادارات و شرکت‌های بزرگ از این افراد به‌عنوان 
پزشــک مجموعه خود اســتفاده کنند تا هم در وقت و هزینه 
کارکنانشان صرفه‌جویی شود و هم این افراد مشغول به‌کار شوند.
ملاعلی از تهران

شور و نشاط سال نو در سطح شهرها دیده شود
با اینکه یک هفته به سال نو مانده چندان شور و نشاط سال نو 
در شهرها دیده نمی‌شود. از مسئولان شهری تقاضا داریم حال 
و هوای نوروزی به شهرها ببخشند هر چند که شرایط اقتصادی 
مناسب نباشد. قطعا شادی و نشاط در سلامت‌ روان جامعه اثر 

خوب باقی می‌گذارد.
نقوی از کرمان

درختان کوچه شهید گلشاد هرس نشدند
کوچه شهید گلشاد مولوی درشهرک شریعتی احتیاج به هرس 
درختان و کاشــت درختان جدید دارد. ازعزیزان شــهرداری 
منطقه19تهران تقاضا داریم با توجه به نزدیک شدن به روزهای 

پایانی اسفند نگاهی هم به این کوچه بیندازند.
خوش‌بین از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

سرقت لوازم خودرو، ۴۰ درصد 
سرقت‌های تهران

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ســرقت‌های خرد را یکی از 
مهم‌ترین چالش‌های پلیس دانست و اعلام کرد: امروزه آمارهای 
ما در تهران حاکی از آن است که بیش از ۴۰ درصد از سرقت‌های 
رخ داده در شــهر مربوط به لوازم، قطعات و مــوارد مرتبط با 

خودروهاست و عمدتا از سوی معتادان متجاهر انجام می‌شود.
سردار علیرضا لطفی به ایسنا گفت: برای مقابله و کاهش آمارهای 
سرقت لازم است تمام دستگاه‌های مسئول به وظایف خود عمل 
کنند. سرقت موضوعی نیست که بگوییم فقط پلیس در مورد 
آن مسئولیت دارد و اتفاقا پلیس آخرین حلقه محسوب می‌شود 

و قبل از آن دستگاه‌های دیگر نیز باید اقداماتی را انجام دهند.
وی درباره مهم‌ترین چالش پلیس آگاهی در سال‌جاری اظهار 
کرد: مهم‌ترین چالش ما بحث ســرقت‌های خرد است، چرا که 
رقم آن زیاد است و هم به دلایل مختلف ازجمله حضور معتادان 
متجاهر، افزایش قیمت‌ها و... میزان آن افزایش پیدا کرده است.

لطفی به افزایش قیمت‌ برخی از اقلام و اشیای همراه شهروندان 
مانند گوشی تلفن همراه نیز اشــاره کرد و گفت: این موضوع نیز 
یکی دیگر از مواردی است که به این چالش دامن زده است. افزایش 
سرسام آور قیمت موبایل گرایش سارقان را به سمت موبایل قاپی 
برد. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره اینکه برای مقابله و 
کاهش وقوع سرقت‌های خرد چه باید کرد، گفت: قطعا اگر تکلیف 
معتادان متجاهر معلوم شود، کمک بزرگی خواهد بود. وی رفتار 
شهروندان را نیز در این‌باره مؤثر دانست و تصریح کرد: من گاهی 
در خیابان می‌بینم که برخی از شهروندان محترم هیچ توجهی به 
مراقبت از گوشی تلفن همراه، کیف و... ندارند. گوشی تلفن همراه 
را با 2 انگشــت دم گوش گرفته و بعد از سمت خیابان هم تردد 
می‌کنند. یا اینکه بدون توجه به محیط اطراف در حال پیام دادن 
و بررسی تلفن همراه خود هستند. اینها ساده‌ترین مواردی است 

که لازم است از سوی شهروندان رعایت شود.
وی همچنین با اشاره به فرارسیدن روزهای پایانی سال و افزایش 
حضور مردم در مراکز خرید و اماکن تجمعی گفت: پلیس آگاهی 
درکنار دیگر پلیس‌ها طرح‌های ویژه‌ای را در این خصوص اجرا 
کرده که ازجمله آن گشتزنی هدفمند در اماکن پرتجمع است 
که این حضور به شکل محسوس و نامحسوس است. علاوه بر آن 
اقدامات دیگری نیز در دســتور کار قرار دارد و من امیدوارم که 
شــهروندان نیز در این ایام توجه کافی را به هشدارهای پلیس 

داشته باشند.

 پایان سرقت‌های دختری
 با لباس پسرانه

دختر جوان لباس پسرانه به تن می‌کرد و به همراه مادرش برای 
سرقت راهی فروشگاه‌های موبایل می‌شد.

به گزارش همشهری، راز ســرقت‌های این مادر و دختر زمانی 
فاش شد که تعدادی از فروشندگان موبایل با مراجعه به کلانتری 
130تهران از آنها شکایت کردند. اظهارات شاکیان نشان می‌داد 
که زنی میانسال به همراه پسر جوانش راهی موبایل‌فروشی‌ها 
می‌شد و به بهانه خرید اقدام به بررسی تعدادی گوشی می‌کردند 
و درحالی‌که یکی از آنها حواس فروشــندگان را پرت می‌کرد، 
دیگری اقدام به سرقت موبایل با شگرد کشروی کرده و بعد هر 

دو از مغازه خارج می‌شدند.
با شروع تحقیقات پلیسی، مأموران به بررسی تصاویر دوربین‌های 
مداربسته فروشگاه‌ها پرداختند و تصاویری از این مادر و پسر و 
همچنین شگرد آنها برای سرقت موبایل به‌دست آوردند. در ادامه 
محدوده‌ای که سارقان سرقت‌هایشان را رقم می‌زدند شناسایی 
شد. مأموران با گشتزنی در این محدوده موفق شدند پسر جوان 
را که این بار به تنهایی به یک مغازه موبایل‌فروشی رفته و قصد 

سرقت داشت شناسایی و او را دستگیر کنند.
سرهنگ پیمان گودرزی، رئیس‌کلانتری 130تهران گفت: پس 
از انتقال متهم به کلانتری مشخص شد که او دختری جوان است 
که با پوشیدن لباس پســرانه و اصلاح موی سر و تغییر پوشش 
موفق شده است تا‌کنون مالباختگان را گمراه کند و آنها را فریب 
دهد. با این حال تحقیقات برای دستگیری زن میانسالی که در 
این سرقت‌ها همراه او بود ادامه داشــت تا اینکه این زن وقتی 
فهمید دخترش دستگیر شــده به کلانتری رفت تا با ضمانت 
بتواند او را آزاد کند. اما به محض ورود وی به کلانتری مأموران 
او را شناسایی و دستگیر کردند و در ادامه مشخص شد که وی 
مادر متهم اســت که در برخی سرقت‌ها با او همکاری می‌کرده 
است. به‌گفته سرهنگ گودرزی، تا‌کنون تعدادی از مال‌باختگان 
متهمان را شناسایی کرده‌اند و آنها پس از تحقیقات مقدماتی در 

اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

قتل مرموز یک مرد هنگام پیاده‌روی 
تحقیقات برای کشف اسرار قتل مردی که برای پیاده‌روی از 
خانه خارج شده، اما جسدش در حاشیه اتوبان پیدا شده بود، 

از سوی تیم جنایی پایتخت آغاز شده است.
به گزارش همشــهری، بامداد پنجشــنبه گذشته به قاضی 
محمدرضا صاحب‌جمعی، بازپرس جنایی تهران خبر رسید 
که جسد مردی جوان در حاشــیه یکی از اتوبان‌های شرق 
تهران کشف شده است. با دستور بازپرس جنایی، تحقیقات 
در این‌باره آغاز و معلوم شد که مرد جوان در حالی که لباس 
ورزشی به تن داشــت، بر اثر اصابت چند ضربه چاقو به قتل 
رسیده و حدود 5ســاعت از مرگش می‌گذرد. خانواده‌اش 
می‌گفتند که او اغلب شب‌ها سوار ماشینش می‌شده و برای 
ورزش شبانه و پیاده‌روی به بوستان‌هایی که در اطراف خانه 
بوده، می‌رفته است. وی چهارشنبه‌شب هم مانند شب‌های 
قبل برای ورزش و پیاده‌روی از خانه خارج شــده، اما دیگر 
بازنگشته است. به همین دلیل خانواده‌اش که نگران او شده 
بودند شروع به جســت‌وجو در اطراف خانه و محل‌هایی که 
او برای ورزش و پیاده‌روی می‌رفت کردند تا اینکه با جســد 
او در حاشیه اتوبان روبه‌رو شــدند. آنها مدعی بودند که او با 
کسی اختلاف و خصومت شخصی نداشته و موبایل مقتول 
سرقت شده است. پس از انجام تحقیقات اولیه، جسد مقتول 
به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات برای کشف اسرار 

این جنایت و شناسایی عامل یا عاملان قتل آغاز شده است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

مرگ پدر و پسر در ریزش کوه
ریزش کــوه در جاده کنــدوان و فرود آمدن 
تخته ســنگی بــزرگ روی ســقف یک پژو 
پارس باعث مرگ پدر و پســری 7ساله شد. 
به گزارش همشهری، این حادثه حدود ساعت 
11پنجشنبه و در محدوده سیاه‌بیشه رخ داد. 
یک خودروی پژو پارس کــه خانواده 4نفره 
اهوازی سرنشینان آن بودند در حال عبور از 
این محدوده بود کــه ناگهان کوه ریزش کرد 
و تخته سنگی بزرگ روی سقف این خودرو 
فرود آمد. به‌گفته سرهنگ یدالله جهان‌تاب، 
رئیس پلیس راه استان مازندران، این حادثه 
پدر و کودک 7 ساله را به کام مرگ کشاند و 
مادر و دختر خانواده نیز مصدوم شــدند. وی 
گفت: مصدومان این حادثه با کمک نیروهای 
امدادی برای ادامه وضعیت درمان و رسیدگی 

بیشتر به مرکز درمانی چالوس اعزام شدند. 

ناگفته‌های داوود، پسر 6ساله از 6شبانه‌روز جدال با مرگ در چاه 40متری

پسر 6ساله‌ای که توسط مردی 
ربوده شده و به چاهی 40متری 
در حوالی کرمان انداخته شده 
بود، پس از چند روز بستری بودن در بیماستان، 
مرخص شــد. او که داوود نام دارد 6شبانه‌روز با 
بدن زخمی و بدون آب و غذا در عمق چاه، زنده 
ماند و حالا در گفت‌وگویی اختصاصی با همشهری 
ناگفته‌هایی از چگونگی ربوده شدنش و اینکه 

چطور توانسته در چاه زنده بماند را بازگو کرد.

از روزی که مرد آدم‌ربا تو را دزدید بگو.
من هر روز با برادرم که 12ســال دارد، به ســر کار 
می‌رفتم. او در یک پارچه‌فروشی کار می‌کرد و من 
هم با یک باسکول جلوی مغازه می‌نشستم و افرادی 
که خودشان را وزن می‌کردند به من پول می‌دادند. 
آن روز هم آنجا نشسته بودم که مردی پیش من آمد و 
گفت می‌خواهد به من دوچرخه بدهد. او مهربان بود و 
من هم حرف‌هایش را باور کردم و با او رفتم. او در راه 
می‌گفت می‌خواهد چیزهای دیگری هم برایم بخرد. 

می‌گفت برایم بستنی، جوراب و... می‌خرد.
این مرد تو را با خودش کجا برد؟

ما کمی پیاده راه رفتیم تا اینکه او من را به جایی که 

خلوت بود، برد. هیچ‌کس آنجا نبود. من منتظر دیدن 
دوچرخه بودم. او اول گفت بیا بازی کنیم و من را به 
نزدیکی یک چاه برد، اما یک مرتبه من را هل داد و 

داخل چاه انداخت.
تا قبل از اینکه تو را به چاه بیندازد فکر 

نکردی که ممکن است او آدم بدی باشد؟
نه. او در راه می‌گفت به تو خوردنی می‌دهم. خیلی 
با من مهربان بود. اصلا اذیتم نکرد. اما نمی‌دانم چرا 
من را به چاه انداخت. آن موقع بود که فهمیدم او دزد 

است و دروغ گفته است.
وقتی داخل چاه افتادی دست و پایت 

نشکست؟
خودم هم نفهمیدم چه اتفاقی افتاد اما همینطور که 
داد می‌کشیدم. داخل چاه افتادم و دیگر فقط سیاهی 
می‌دیدم و یک نور خیلی کم از بالا وارد می‌شد. وقتی 
داخل چاه افتادم دســت و پایم زخمی شــد و درد 

گرفت، اما نشکست. خیلی ترسیده بودم.
در چاه برای نجات خــودت چه کار 

می‌کردی؟
اول خیلــی داد و فریاد کردم. گریــه‌ام گرفته بود. 

ترسیده بودم. بعد خسته شدم و همانجا نشستم.
در این مدت، آن مرد برایت آب و غذا 

هم آورد؟
نه. وقتی او من را در چاه انداخــت دیگر نیامد و در 
این مدت بدون آب و غذا بودم. خیلی تشنه و گرسنه 
بودم، اما چیزی برای خوردن نداشتم. دعا می‌کردم 
که زنده بمانم. دلم برای پدر و مادر و خانواده‌ام تنگ 

شده بود.
وقتی در چاه بودی متوجه روز و شب 
شدن می‌شدی؟ فهمیدی که چند روز است در 

چاهی؟
وقتی روز می‌شد دهانه چاه روشن بود و شب‌ها هم 
همه جا تاریک می‌شد و اینطوری می‌فهمیدم که روز 

است یا شب، اما بعد از چند روز نمی‌دانستم که چند 
روز است در چاه هستم. کف چاه پر از سوسک بود که 

اذیتم می‌کردند. من از سوسک می‌ترسم.
چطور شد که بعد از 6شبانه‌روز از چاه 

نجات پیدا کردی؟
چند روز که گذشته بود از بالای چاه صدایی شنیدم. 
یک نفر می‌گفت نترس من پلیس هستم. چند لحظه 
بعد یک نفر داخل چاه آمد. خیلی مهربان بود. من را 
بغل کرد و با خودش بیرون برد. مأموران پلیس من 
را نجات دادند. بعد هم من را به بیمارستان بردند و 
چند روز هم در آنجا بودم. در آنجا زخم‌هایم را بستند 
و بعد از چند روز حالم بهتر شد اما حالا همه تنم دچار 

خارش شده است.
فهمیدی که چرا این مرد تو را دزدید 

و به چاه انداخت؟
زمانی که با من بــود هیچ حرفی نــزد. بعد هم که 
مأموران پلیس من را نجات دادند هم چیزی نگفته 
اســت. نمی‌دانم او چرا این کار را کرد. من قبلا او را 
دیده بودم. برایم آبمیوه و کیک می‌خرید. نمی‌دانم 

چرا این بلا را بر سرم آورد.
حالا که چند روز اســت بــه خانه 

برگشتی، حالت بهتر شده؟
بله. خیلی خوشحالم که پیش مادرم هستم. وقتی 
در چاه بودم فکرش را هم نمی‌کردم که دیگر بتوانم 

به خانه برگردم. خدا را شکر پیش خانواده‌ام هستم.
براســاس این گــزارش هم‌اکنون مــرد آدم‌ربا در 
بازداشت به‌سر می‌برد و بازجویی‌ها از او برای روشن 

شدن انگیزه‌اش از ربودن پسربچه ادامه دارد.

6روز زندگی در کنار سوسک‌ها

وقتی مأموران برای دستگیری سارقان 
موتور قدم به مخفیگاه آنها گذاشــتند، 
در آنجا دفترچه‌ای پیدا کردند که اسرار 
یک باند مخوف را فــاش کرد. باندی که 
اعضای آن 3مرد و یک زن بودند و دست 
به سرقت‌های مختلف ازجمله سرقت از 
راننده‌های خودروهای مدل بالا می‌زدند.

به گزارش همشهری، مدتی قبل پسری 
جوان نزد مأموران پلیس پایتخت رفت 
و گفت که دزدان زورگیر موتورش را به 
سرقت برده‌اند. او توضیح داد:‌ نیمه شب 
بود. از خانه دوســتم در یکی از مناطق 
شــمال تهران خارج شــدم تا به خانه‌ام 
برگردم. سوار موتور سیکلت گران‌قیمتم 
شدم که ناگهان 3پسر جوان که آنها هم 
سوار بر موتور بودند به سراغم آمدند. یکی 
از آنها چاقویی روی پهلویم گذاشــت و 
تهدید کرد که اگر مقاومت کنم جانم را 
می‌گیرد. به‌شدت وحشت کردم و جرأت 
نکردم فریاد بکشم. دزدان با تهدید موتورم 
را سرقت کردند و متواری شدند و چون 
موتورم مجهز به جی پی اس اســت، به 
ســرعت خودم را به کلانتری رساندم تا 

مأموران آنها را دستگیر کنند.

کشف یک دفترچه 
با این شــکایت، مأموران از طریق جی 
پی اس و در کمتر از 12ســاعت موفق 
شدند مخفیگاه سارقان را در اطراف تهران 
شناسایی کنند. آنها با هماهنگی قضایی 
وارد این محل شدند و در آنجا 3مرد و یک 
زن را دستگیر کردند. مأموران در بازرسی 
مخفیگاه متهمان علاوه بر موتور سرقت 

شده، دفترچه‌ای کشف کردند که نشان 
می‌داد افراد دستگیر شده اعضای یک باند 
مخوف هستند. داخل دفترچه حساب و 
کتاب‌های کاری نوشته شده بود اما وقتی 
مأموران به این حســاب و کتاب‌ها دقت 
کردند معلوم شــد که همگی مربوط به 
سرقت‌هایی هستند که توسط این باند 

صورت گرفته بود. 

سرقت 10هزار دلاری 
در یکی از صفحه‌ها نوشــته شــده بود: 

»‌10هزار دلار اردیبهشــت 99.« وقتی 
مأمــوران درباره این نوشــته از متهمان 
پرســیدند یکی از آنها پاسخ داد که سال 
قبل در یکی از شهرستان‌ها به یک پیک 
موتوری هجوم برده و با تهدید او 10هزار 
دلار از وی سرقت کرده بودند.  علاوه بر این 
جزئیات کیف‌قاپی‌های سریالی نیز در این 
دفترچه نوشته شده اما نکته دیگر اشاره به 
سرقت از 2 راننده بود که با همدستی زن 
جوانی که عضو باند بود انجام شده بود. در 
ادامه تحقیقات معلوم شد زن جوان سر راه 

خودروهای مدل بالا قرار می‌گرفت و وقتی 
آنها مقابلش توقف می‌کردند سوار می‌شد 
و طعمه‌هایش را فریب می‌‌داد. او سپس 
با راننده‌ها به خانه آنها می‌رفت و پس از 
بیهوش کردنشــان، با همدستی 3عضو 
دیگر باند، خانه راننده‌های پولدار را خالی 

می‌کرد.  با اطلاعاتی که دفترچه اسرار‌آمیز 
دزدان در اختیار پلیس قرار داد، اعضای 
این گروه)3مرد و یک زن( بازداشت شدند 
و برای انجام تحقیقات بیشــتر با دستور 
دادیار دادســرای ویژه سرقت در اختیار 

مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفتند.

پیگیری

داخلی

مرگ 2کودک خردسال در آتش چهارشنبه‌سوری

مأموران پلیس با ردگیری جی‌پی‌اس موتورسیکلت سرقتی  به باندی رسیدند که انواع و اقسام سرقت انجام می‌دادند

پایان یک سال تبهکاری
زن جوانی که در این باند دستگیر شده 25ساله است. 
او  سابقه‌دار است و پیش از این هم به جرم سرقت و 
حمل موادمخدر دستگیر و زندانی شده است. می‌گوید 
معتاد به گل و شیشه است و 1/5 سال پیش با سرکرده 
باند در یک پاتوق آشنا شده و پس از آن سرقت‌هایش 

را شروع کرده است. گفت‌وگو با او را بخوانید.

در تمام ســرقت‌ها با اعضای گروه همدست 
بودی؟

من سرقتی مرتکب نشده‌ام، نقش اصلی من فروش طلا 
و دلارهای مسروقه بود. بعد از آن به پیشنهاد علی که 
رئیس گروه بود و پسر موردعلاقه‌ام، سر راه رانندگان 
خودروهای مدل بالا قرار می‌گرفتم و تنها کاری که 

می‌کردم بیهوش کردن آنها بود.
چطور آنها را بیهوش می‌کردی؟

پس از آنکه سوار ماشین‌شــان می‌شدم با آنها طرح 
دوستی می‌ریختم و وارد خانه هاشان می‌شدم. سپس 
ماده بیهوشی که از قبل همراه بود را در آبمیوه یا چای 
می‌ریختم و به این ترتیب آنها بیهوش می‌شــدند. 
من مردان متاهل را انتخاب می‌‌کردم که بعد از ترس 
آبرویشان جرأت نکنند شکایت کنند. وقتی بیهوش 
می‌شدند، به پسرموردعلاقه‌ام خبر می‌دادم و او به 
همراه 2 همدستش وارد خانه می‌شدند و اموال قیمتی 

را سرقت می‌کردند.

از چند نفر با این شگرد سرقت کردید؟
فقط 2نفر بودند. من بعد از سرقت به آنها زنگ می‌زدم 
ومی گفتم فیلم سیاه از آنها تهیه کرده‌ام و اگر شکایت 
کنند فیلم‌ها را به‌دســت خانواده‌هایشان می‌رسانم 
و آبرویشان می‌رود. آنها هم از ترس جرأت نکردند 

شکایت کنند.
چطور با اعضای این باند آشنا شدی؟

با علی سرکرده باند 1/5 سال قبل آشنا شدم. خودم 
ســابقه ســرقت و حمل مواد دارم. راستش وقتی 
18ســاله بودم از خانه مادر و ناپدری‌ام فرار کردم و 
به تهران آمدم. زندگی ســختی داشتم تا اینکه در 
پاتوق خلافکاران با علی آشنا شدم. او هم سابقه دار 
بود و مدتی بعد از آشنایی‌مان با جمع کردن 2 نفر از 
دوستانش نقشه سرقت کشید. او خانه‌ای در اطراف 
تهران اجاره کرد و حدود یک سالی می‌شود که با هم 

کار می‌کنیم.
از ماجرای دفترچه اسرار آمیز بگو؟

علی از وقتی که کارمان را شروع کردیم یک دفترچه 
خرید برای حساب و کتاب. پس از هر سرقت، میزان 
اموال قیمتی را می‌نوشت، از سرقت پول و دلار گرفته 
تا اموال دیگر. این کار را می‌کرد تا هنگام تقسیم اموال 
دچار مشکل نشویم. یک جورهایی شیوه کارش بود و 
عادت کرده بود به ثبت اموال و پول‌های سرقتی. راز 
همه سرقت‌ها وقتی فاش شد که پلیس دفترچه را پیدا 
کرد. مأموران به‌دنبال موتور سرقتی وارد مخفیگاه ما 

شده بودند و بعد از پیدا شدن دفترچه همه ما ناچار به 
اعتراف شدیم.

سرقت 10هزاردلار چطور اتفاق افتاد؟
آنطور که می‌دانــم یکی از آشــنایان علی در یک 
صرافی در یکی از شهرستان‌های جنوبی کشور کار 
می‌کرد. او آمار داده بود که تاجری 10هزاردلار سفارش 
داده و بعد علی به همراه همدســتانش نقشه سرقت 
کشیدند. آنها به پیک موتوری هجوم برده و درحالی‌که 
صورت‌هایشان را با ماسک پوشانده بودند او را ربوده 
و دلارها را سرقت کردند که بخشی از آن را من در یک 

صرافی در تهران فروختم.
از سرقت‌های دیگر این گروه بگو ؟ چند مورد 

سرقت در این یک سال انجام دادید؟
همه ما معتاد به گل و شیشــه هستیم و برای تامین 
مخارج زندگی، تفریح و خرید مواد‌مخدر ســرقت 
می‌کردیم. البته نقشه‌ها را علی می‌کشید. تا جایی 
که می‌دانم به جز ســرقت دلارها و سرقت از مردان 
پولــدار، زورگیری و کیف‌قاپی هــم می‌کردند. هر 
ازگاهی به تهران می‌رفتند یا در شــهرهای مختلف 
کیف‌قاپــی می‌کردند و یا با تهدید چاقو دســت به 
زورگیری می‌زدند. معمولا به قصد ســرقت از خانه 
بیرون می‌رفتند و محال بود دســت خالی برگردند. 
تا جایی که می‌دانم جزئیات ســرقت‌ها در دفترچه 
حساب و کتاب علی نوشته شده و من از تعداد دقیق 

آنها بی‌خبر هستم.

گفت‌و‌گو


